
  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  129-156صص، 28، پياپي1394، زمستان4ال دوازدهم، شمارهس

  
  در آيات قرآن كريمغيركلامي طات ارتبانشانه شناسي 

  
  1انيزهرا محقق

  2اعظم پرچم
  15/5/93:تاريخ دريافت
 18/8/94تاريخ تصويب:

  چكيده
امروزه در مباحـث زبانشناسـي نـوين ثابـت شـده كـه بررسـي متـون         

هـاي   مختلف از منظر ارتباطات غيركلامـي كـه زنجيرهـايي از نشـانه    
هاي متنّوعي با توجه به بافت ارتباطي و هـدف   گـسترده  اسـت و پيام

تواند بـه خوانشـي تــازه از     شود، مي ها دريافت مي تعامل گران از آن
 هاي معنايي متعدد آن پرده برداري نمايد.  لايه متن منجر شده و از

در اين راستا پژوهش حاضـر درصـدد اسـت مـتن قـرآن كـريم را از       
... ي از جمله رفتارها، زمان، مكـان و هاي ارتباط غير كلام منظر نشانه

هايي كه خداوند از طريق عناصـر غيـر كلامـي بـه      بررسي كند تا پيام
مايد. برهمين اساس بعد از معرفـي  انسان منتقل نموده را رمزگشايي ن

هـاي   اي و بـا اسـتفاده از نظريـه    انواع ارتباطات، با نگاهي ميـان رشـته  
علوم ارتباطـات، ارتباطـات غيركلامـي بازتـاب يافتـه در مـتن قـرآن        

هـاي پـژوهش نشـان     اند. يافتـه  كريم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
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ي بــه واســطه هــاي مختلفــ دهــد كــه در آيــات قــرآن كــريم پيــام مــي
ارتباطات غير كلامي همانند آوايي، بينايي، بويايي، شـنوايي و ... بـه   

هـا دركشـف پيـام نهفتـه در      آدمي منتقل شده كه پرده برداري از آن
ــراهم     ــاني آن را ف ــر مع ــات تكثي ــته و موجب ــتن ســهم بســزايي داش م

تــر مقصــود خداونــد،  نمايــد. بنــابراين بــراي فهــم بهتــر و كامــل  مــي
هـا بـراي    ه اين دسته از ارتباطات نيز توجـه نمـود و از آن  بايست ب مي

 .راهيابي به مراد خداوند استفاده كرد

 
، ارتباط غير كلامي، نشـانه  ارتباطكريم، قرآن هاي كليدي:  واژه

  شناسي.
	

  مقدمه
ها ديـده شـده؛ چـرا     شفاهي و نوشتاري همه ملت» ادبيات«هاي ارتباطي غير كلامي در  نشانه

و استفاده از كلام و غيركلام براي ايجاد و حفظ رابطـه بـوده   » ارتباط«ناگزير از ها  كه انسان
و هستند. اين هم پيوندي، ارتباط با خود، با همنوعان، با طبيعت و عالم وراي حس و ماده را 

گيرد. اگرچـه در جهـان امـروز، علـم ارتباطـات اجتمـاعي بـه بررسـي اينگونـه           نيز در بر مي
اي به قـدمت عمـر جوامـع     اما در حقيقت ارتباطات غيركلامي، پيشينهپردازد  موضوعات مي

هـاي   انساني دارند و تنها بر همين اساس است كه نمـود رفتارهـاي انسـاني در ادبيـات ملـت     
 اند. مختلف ثبت شده و تا به امروز باقي مانده

هـاي كلامـي و    از ديگر سو قرآن كريم، به عنـوان كتـاب هـدايت آدمـي، داراي پيـام     
هاي كلامي ايـن كتـاب، تـاكنون تفاسـير متعـددي بـه        ركلامي بسياري است. پيرامون پيامغي

نگارش درآمده اما پرده برداري از ارتباطات غيـر كلامـي خداونـد در خـلال آيـات قـرآن       
طلبد كه تاكنون تلاشي جـدي و   اي دارد و روش شناسي خاصي را مي كريم، مكانيسم ويژه

  يده؛ به همين دليل نگارنده به اين مهم پرداخته است. علمي پيرامون آن، انجام نگرد
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برهمين اساس پرسش اصلي اين مقال آن است كه قرآن كريم تا چه انـدازه و بـه چـه    
توانـد بـه    هاي غيركلامي بهره برده؟ آيا آشنايي با عوامل ارتباط غيركلامي مـي  ميزان از پيام

  ها منتهي گردد؟  آنهاي نهفته در  درك بهتر آيات و از آن جا كشف پيام
در ادامه پس از معرفي مختصري از پيشينه اين علم و مفهوم شناسي واژگان، نگارنـده  

هاي غيركلامي موجـود در قـرآن    كوشيده است با كمك علم نشانه شناسي به تحليل ارتباط
  هاي مختلف در اين گونه ارتباطات را رمزگشايي نمايد. كريم پرداخته تا از اين طريق نشانه

  
  مفهوم شناسي واژگان. 1
  2و نشانه شناسي 1نشانه .1-1

(غير خودش) قـرار   نشانه، واحد معناداري است كه به عنوان چيزي كه در برابر چيزي ديگر
هاي گوناگوني از  توانند صورت ها مي نشانه ).59، ص1389 (قائمي نيا، شود دارد؛ تفسير مي

هـا، معنـاي ذاتـي ندارنـد و تنهـا       باشـند. نشـانه  قبيل كلمات، تصاوير و حتي رفتارها را داشته 
، 1383(گيـرو،   گيرنـد  ها را در برابر معنايي بكـار مـي   شوند كه كاربران، آن زماني نشانه مي

  ). 140ص
هـا، انتقـال پيـامي بـه      كند كـه هـدف از آن   هايي را بررسي مي علم نشانه شناسي، نشانه

توان گفـت نشـانه شناسـي، نگـاهي      ). برهمين اساس مي39ص ،1383(گيرو،  ديگري است
 كنـد(قائمي نيـا،   به معنا دارد و نظام معنا را در مقام ارتبـاط بـا ديگـران بررسـي مـي      نظام مند

  ).  28-29، ص 1389
  

  3ارتباط .1-2
  ). 9م، ص2003(موسي،  رود بكار مي "الاتصال" ارتباط، در زبان عربي با عنوان

دادن، بيان نمودن، منتقل كردن  غت به معاني متعددي همانند گزارشاين واژه از نظر ل
). امـا در اصـطلاح فراينـدي اسـت كـه يـك       35، ص1371(معتمـدنژاد،   .. معنا شده استو.

                                                 
1. Sing 
2. Semiology 
3. Communication 
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هاي كلامي يا غير  شخص، مفهومي را به ذهن شخص ديگري(يا اشخاص) با استفاده از پيام
ارتبـاط،  ). بـدين ترتيـب   81، ص1387، سكيومككرو يچموند كنـد (ر  كلامي منتقل مـي 

  فرايندي پويا و مداوم است.
  
  1ارتباط غير كلامي .1-3

(موسـي،   رود بكـار مـي  » فظـي الاتصـال غيرالل « ارتباط، در زبان عربي بـا عنـوان  اين گونه از 
 جـز كلمـات هسـتند   هاي ارتباط به هاي غير كلامي شامل تمام جنبه ارتباط).  31م، ص2003

). بدون ترديد آنگونـه كـه صـاحب نظـران بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد         284، ص1379(وود، 
دهـد   ن ميها نشا برند اما نوع رفتار انسان ها از زبانِ گفتگو براي تعاملات خود بهره مي انسان
  ).171ص، 1373(فرگاس،  ها به نارسايي زبان و بيان، در انتقال اطلاعات اذعان دارند كه آن

شولمن در كتابش، بحث ارتباط غيركلامي را از يادآوري حركات چارلي چاپلين در 
هـاي صـامت، چـارلي     نويسـد: در دوره فـيلم   كنـد و مـي   هاي به ياد ماندني او آغـاز مـي   فيلم

اش،  هـايش، چهـره   ت با تماشاگرانش، بدون كلام ارتباط برقـرار كنـد. دسـت   چاپلين توانس
، 1380كردند(محسـنيان راد،   هاي او را منتقل مـي  هايش، همه پيام حركات مضحكش، لباس

  ). 244ص 
گيرنـد و   متون مختلف نيز، مخصوصا متون مقدس، در دو بستر كلام و رفتار شكل مي

گـذارد. در    روابـط كلامي و غيركلامي را بـه نمـايش مـي   اي از  هر متني شـبكة درهـم تنيده
هـاي   توانـد بــه عنــوان محــور شـناخت و ارزيـابي پيـام        اين ميان، ارتباطات غيركلامي مـي 

محسـنيان راد،  ( كلامي، ذهن خواننده را درگيـر و بـه خوانـدن ادامــة مـتن ترغيــب نمايـد       
  ).158ص  ،1380

هاي متنّـوعي   اما پژوهش گران دربارة ماهيت و چگونگي رفتارهاي غيركلامي، نظريه
هاي مختلــف طبقــه بنــدي و تحليــل      هاي غيركلامي را بـه شيوه اند و فعاليت را ارائه كرده

هاي غيـر كلامـي را بـدين ترتيـب      توان انواع ارتباط اند. در يك دسته بندي جامع، مي نموده
هـاي ديـداري،    هـاي زمـاني، ارتبـاط    هاي مكاني، ارتبـاط  هاي آوايي، ارتباط برشمرد: ارتباط

                                                 
1. Nonverbal Immediacy   
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(محسـنيان   هـا  هاي لامسـه و رفتـار شخصـيت    هاي بويايي، ارتباط هاي چشايي، ارتباط ارتباط
 ).294-310، ص 1380راد، 

در ادامه با در نظر داشتن انواع ياد شده، ارتباطات غيركلامـي بازتـاب يافتـه در آيـات     
گيرنـد. البتـه سـعي نگارنـده بـر آن اسـت كـه         م مورد بررسي  و تحليل قـرار مـي  قرآن كري

هـا رمزگشـايي    ارتباطات غير كلامي موجود در اين آيـات را، بـر اسـاس بافـت و سـياق آن     
ها، پرده  ها، براساس كلمات همنشين در آن هاي متعدد و متنوع موجود در آن كرده و از پيام
  برداري نمايد.

  
 آيات قرآن كريمهاي ارتباط غير كلامي در هنشانيل تحل .2

هاي غير  توان، انواع ارتباط همانگونه كه در قبل نيز بازگو شد؛ در يك دسته بندي جامع مي
  كلامي را بدين ترتيب برشمرد:

   
  هاي ديداري  ارتباط .2-1
    چشمر فتار .2-1-1

ند. رومي ر غيركلامي به شماز مواز رغني ر منبعي بسياه و چهراي از  هيژوبخش ، چشمها
منتقل د فرت نيات و دروحساسارد امودي در يازند مطالب اميتوم آن چشمي يا عدس تما

ــتصميو علاقه ي ند گويااها ميتوهانگرد برخوم يا عدرد كند. برخو ، خجالت، ستي، دوميـ
 ).41-42ص، 1376 ان،يگرن و د(سوسما شدباادبي و... بي

ه هم ناميدي بصرت تباطااريا و حركت چشمي  ،چشميس تما، چشمر فتارمطالعة  
حامل ع آن، نودو هر د و ميگيررت صوي غيرعمدي و عمدي بصرت تباطاد. ارميشو

ــد ست ت اطلاعاا ــت رهرة ابا). در72، ص1387ري، موناد(تعاملي شكل نگيرهرچنـ ر فتاميـ
طريق ن از موامحيط پيررة بااد درفرت اطلاعااز اصد د درچشم بايد گفت كه تقريباً هشتا

  ).215ص، ت1388، سكيومككرو يچموند د (رچشمها كسب ميشو
ن تي چوراعبا، نددارني اوافرجه توه مرت روزتعاملادر چشم ي هارفتارجامعه به اد فرا

ين سنگر نگاهش بسيا"، "دبيشرمانه بور نگاهش بسيا"، "دبوزل زده با نگاهش به من "
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و ها دكرركا، چشمي هارفتارست. ي ابصري كنشهاواقّت به ودتوجه از حاكي و...  "دبو
ار تحليل قررد موريم ارد مختلف آن در آيات قـرآن ك ـ مودر ادامه، ند كه دارتي ومتفااع نوا

  ند.ميگير
  

    چشمر فتاي رهادكرركا .2-1-2
بــــه طــــور كلــــي در ند. دارتي ومتفاي هادكرركا، تباطيت ارلادتبااري در يدي دهارفتار

را در اهيم ـ ـمفاز ايي ـنيداشته و دچشمي خاصي  يهارفتاص رشخان، اگوناگوي فرهنگها
ي اـ ـهرفتااي ررـ ـه بـايي كـهدكرركانمايند. اما از ميان چشمي به يكديگر منتقل ميس اـتم
توان پـنج كـاركرد زيـر را بـه عنـوان       گرديده؛ ميكر ت ذتباطام ارعلوي هابكتادر م ـچش

 ).266، ص 1379ان، يگروار و د(ساموترين كاركردهاي چشم برشمرد:  اساسي

 
  طتباي ارشكلگير .2-1-2-1
ي شكلگيردر لين مرحله اوغالبا و ت ـ ـسام ـچشي اـهدكررعموميترين كاد از كررين كاا
ه نگاة گر گيرند، اميكنده نگاي يگرده ـبدي رـه فـاني كـمزت. ـساچشمي ط تبا، ارشناييآ

ــطريق چشاز تعاملي ، كنده نگااو نيز به  ــيجام ــ رخ تعاملي رت، ن صوياغير ه و در شدد اــ
  ت. ـسده ايكطرفه بوط تبااده و ارند

هـا كـه آغـازگر صـحبت و      در آيات بسياري از قرآن كريم، خداوند به اين گونه نگاه
تعامل هستند، اشاره نموده، آياتي كه حاكي از گفتگوهاي بهشتيان بـا يكـديگر، يـا بـا اهـل      

دوسـتان و رهبـران خـويش بـه      جهنم است يا آياتي كه اهل جهنم هنگام ورود بـه آتـش بـا   
پردازند و ساير آيات مشابه. به عنوان نمونه در آيات زير، نگاه، سـرآغاز   بحث و مجادله مي

  تعامل و برقراري ارتباط ميان اهل بهشت و دوزخ معرفي شده است: 
* و لَو لَا  تَاللَّه إِن كدت لَترُدينِ* قَالَ  فىِ سواء الجحيمِفرََءاه * فَاطَّلَع  قَالَ هلْ أنَتُم مطَّلعونَ«

بىةُ رمعضرَِينَ  نحْنَ المم 54-57صافات: ال( »لَكُنت .(  
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؛ 1براساس آيات فوق، كه در ادامه آيات مربوط به اوضاع و احوال بهشتيان واقع شـده 
ان بـه  ، ناگه ـانـد بهشـت هاي معنوى و مـادى   بندگان مخلص پروردگار كه غرق انواع نعمت

ها به پرس و جـو   فكر دوستان دنيوي خويش افتاده و به دنبال آگاهي از سرنوشت نهايي آن
پردازند. اينجاست كه نگاهى به سوى دوزخ افكنده و ناگهان دوست خود را  از يكديگر مي

نشينند و همين  بينند! پس او را مخاطب ساخته و با او به صحبت مي در وسط آتش جهنم مى
  و واسطه شكل گيري ارتباط و تعامل ميان ايشان است.نگاه، آغاز 

نگاهي كه لطف الهي و توفيق همراهي او را به ياد ايشـان انداختـه و بهشـتيان را بـدين     
سازد كه اين فضل و رحمت خداوند بود كه ايشان را از همراهي بـا چنـين    نكته رهنمون مي

داشـت. بنـابراين بـه شـكر و     دوستاني و از آنجا سقوط در چنين سرنوشـت وحشـتناكي بـاز    
گردنـد(طيب،   امنـد مـي   سپاس از چنين خدايي پرداخته و در بهشت از نعم جـاودان او بهـره  

بنابراين اين كاركرد چشم نيـز، بـه دليـل اهميـت، در آيـات قـرآن        ). 155، ص11 ،ج1378
  كريم، مورد توجه قرار گرفته است.

  
 تعاملة كنندوادار .2-1-2-2

به عنوان نمونـه اگـر   ه  تعامل ميكند. ـبص را وادار خاـشرف، ااـمتعازة نداز ابيش ه نگاه گا
در جامعه، فردي بيش از اندازه متعارف، به كسي نگاه كند يا نگاهي نامشروع داشـته باشـد،   

هـا، خيـره نگـاه كـردن بـه       پندارند. در اين گونه فرهنگ او را بسيار وقيح و بسيار بي حيا مي
  رسد.  ، غيرقابل قبول و زننده به نظر ميافراد

                                                 
) فوَاكـه و هـم   41) أوُلئـك لَهـم رِزقٌ معلُـوم (   40) إِلاَّ عباد اللَّه الْمخلْصَـينَ ( 39و ما تُجزوَنَ إِلاَّ ما كنُتُْم تَعملوُنَ (. «1

) بيضاء لذََّةٍ للشَّـارِبيِنَ  45) يطاف عليَهِم بِكأَسٍْ منْ معينٍ (44سرُرٍ متَقابلِينَ (  ) على43() في جنَّات النَّعيمِ 42مكْرمَونَ (

 ـ49) كَـأَنَّهنَّ بـيض مكنُْـونٌ (   48) و عنْدهم قاصرات الطَّرْف عينٌ (47) لا فيها غوَلٌ و لا هم عنْها ينْزفَوُنَ (46( ْلَ ) فأََقب

) أَ إِذا متنْـا و  52يقوُلُ أَ إِنَّك لَمنَ الْمصدقينَ ( )51) قالَ قائلٌ منْهم إِنِّي كانَ لي قَريِنٌ (50بعضٍ يتسَاءلوُنَ (  بعضُهم على

  ).39 -53(الصافات: » كنَُّا تُراباً و عظاماً أَ إِنَّا لَمدينوُن
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هايي اشاره نمـوده و بـر اجتنـاب از نگـاه خيـره زن و       هاي ديني نيز به چنين نگاه آموزه
تـرين آيـات قابـل اشـاره در ايـن بخـش،        مرد بيگانه به يكديگر تأكيد فراوان دارند. برجسته

  ذيل است: آيات
لَهم إِنَّ اللَّه خبَِيرٌ به ما   رِهم و يحفَظُوا فرُُوجهم ذلك أَزكىقلُْ للمْؤمْنينَ يغُضُّوا منْ أبَصا«

  )30-31نور: ال( » ت يغضُْضنَْ منْ أبَصارِهنيصنعَون* و قلُْ للمْؤمْنا
تـر   ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پـاكيزه «به مردان با ايمان بگو: 

ديـدگان خـود را [از   «و به زنان با ايمان بگـو:  » كنند آگاه است. دا به آنچه مىاست، زيرا خ
] فـرو بندنـد و پاكـدامنى ورزنـد) هسـتند كـه خداونـد بـراي صـيانت انسـان از            هر نامحرمى

هاي رفتاري ناشي از اختلاط زن و مرد به طـور نامناسـب، چنـين فرمـان روشـني را       آلودگي
  صادر نموده است.

ن كريم، نگاه خيره و حرام گونه ميان زن و مرد نامحرم، آغاز يك ارتباط از منظر قرا 
يافتـه و تبـاهي و فسـاد    مه اداغيركلامي و كلامي رت به صونامشروع شده كه در طي زمان، 

هردو طـرف را بـه دنبـال خواهـد داشـت. ضـمن آن كـه فروپاشـي و سسـت شـدن روابـط            
ها، علاوه بر ايجاد آرامش  يري اينگونه نگاهخانوادگي را نيز به همراه دارد. در حاليكه فروگ

بنابراين توجه به اين  نمايد. فردي و خانوادگي، موجبات رشد معنوي طرفين را نيز فراهم مي
ها نيز در قرآن كريم مورد توجه بوده و به دليل اهميت، احكـامي نيـز بـه رايشـان      گونه نگاه

  مترتب گرديده است.
  

  طفاعون بيا .2-1-2-3
ــعت الاحرة بادرشمند ت ارزطلاعااز اي منبع چشم مختلف يط اشردر ند. ص اشخاااطفي  ــ

، غمن حالاتي چوس و حساي اا  حدـند تاميتو، ست نيزابه محيط ف حتي نگاهي كه معطو
ا خاَشعينَ منَ هو ترَئَهم يعرضَُونَ عليَ«ه چنانكه در آيمنعكس كند. و... را تنفر س، تردي، شا
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) اين اتفاق افتاده و احساسات و ترس اهل جهنم 45شوري: ال(1» ينظرُُونَ من طرَفْ خَفىالذلِّ 
  هويدا و آشكار گرديده است.
نمايانگر حالـت وحشـت و اضـطراب     "ينظرُُونَ من طرَفْ خَفى"از منظر مفسران، تعبير

رنـد! ايـن   نگ شديد جهنميان است كه از فرط ترس و دلهره، زير چشمى به آتش دوزخ مـى 
خواهـد آن را بـا تمـام     ترسـد و نمـى   ترسيمى است از حالت كسى كه شديدا از چيـزى مـى  

ره توانـد از آن غافـل بمانـد، از ايـن رو بـه ناچـار، همـوا        چشمش ببيند و در عين حال، نمـى 
  ).66، ص17ق،ج1417(طباطبائي، مراقب آن است اما با گوشه چشم 

مواقف قيامت، بـه واسـطه نگـاه و چشـم،      يا در آيات زير، ترس و اضطراب آدمي در
  ). 44(معارج: 2»خاشعةً أَبصارهم ترَْهقُهم ذلَّةٌ ذلك اليْوم الَّذي كانُوا يوعدونَ«ترسيم شده: 

حالـت خشـوع و   به خاطر آن است كـه   "ها چشم "به "خشوع  "در آيات فوق، نسبت
هـاي   صحنه قيامت يا عذابر آن روز نيز، كند. د ذلت بيش از هر چيز در ديدگان ظهور مى

الهي، آن قدر وحشت انگيز است كـه افـراد تـاب تماشـاى آن را نداشـته، لـذا چشـم از آن        
) و بدين طريـق، احسـاس   58، ص19ق، ج1417(طباطبائي،  اندازند گيرند و به زير مى برمى

  سازند. ترس و حالت وحشت خويش را نمايان مي
ها،  نيز در آيات قرآن كريم، حائز اهميت بوده و توجه بدانبنابراين اين كاركرد چشم 

  نمايد. هاي متنوعي را به افراد بشر القا مي پيام
  

  هاي آوايي ارتباط .2-2
هـاي آوايـي را    هاي گوناگون صدا هنگام ارتباط است كه كليه نشانه هاي آوايي جنبه ارتباط

شود و رفتارهاي آوايي نيز نام دارد. بيشترين اهميت رفتارهـاي آوايـي، بـه عنـوان      شامل مي

                                                 
اند: زيرچشمى  ] زبونى، فروتن شده شوند، از [شدت ] عرضه مى ] بر [آتش [كه چون بينى . يعني: (آنان را مى1

  نگرند) مى
] مذلتّ آنان را فرو گرفته است. اين است همان روزى كه به ايشـان  2 . يعني: (ديدگانشان به زير افتاده، [غبارِ

  شد). وعده داده مى
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هـاي كلامـي    هاي ارتباط غير كلامي، در تـأثير گـذاري بـر روي ادراك پيـام     يكي از كانال
  ).235-241ص ، 1388، سكيومككر ويچموند (ر است

هـايي هماننـد    شـوند كـه نشـانه    ها توليد مـي  آواها در  قرآن كريم يا از سوي شخصيت
كيفيت صدا، گام، لحن و ... دارند يا منشأ توليدشان، محيط بيرون است كه آواهاي طبيعـي  

د ، ترجمـه محم ـ 1387ماننـد نـام آواهـا و ديگـر اصـوات طبيعـت را در برمـي گيرنـد(يول،         
 ).3نورمحمدي، ص

اند كه به عنوان نمونه بـه   در قرآن كريم، آواهاي صوتي از هردو منشأ فوق صادر شده
  شود: آيات زير اشاره مي

 
  اشخاصي . آوا2-2-1

ها همانند رسولان الهي، اهـل   در قران كريم چنين آواها و اصواتي از طرف بسياري از انسان
هـا، اكتفـا    ه در ادامه به ذكر يـك نمونـه از آن  دوزخ و اهل بهشت و .... صادر شده است ك

  گردد: مي
- »مه طرَخُِونَ  وصحاً  يلْ صالمنا نَعنا أخَرِْجبيها ر(و آنان در آنجا فرياد  ؛)37فاطر: ال» (ف

كـرديم، كـار شايسـته     پروردگارا، ما را بيرون بياور، تا غير از آنچه مـى «آورند:  برمى
  كنيم).

ق، 1372هاي الهي است(طبرسي،  اق آيه فوق مربوط به كفار و عذاباز آن جا كه سي
)، بنابراين عبارت فوق، حكايت گر فريادهاي اهل جهنم در هنگام مواجهه با 347، ص20ج

  1.عذاب الهي است
ايشان با مشاهده نتائج اعمال سوء خود، در ندامت عميقـى فـرو رفتـه و از اعمـاق دل،     

 دهند كه: خدايا ما را خارج كن تا كار صالح انجام دهيم.  كشند و ناله سر مي فرياد مى

                                                 
قلـب شـده و  بـه     "طاء"با تاء منقوط است كه به  در اصل "صرخ"از ريشه  "اصطراخ"در آيه فوق، واژه . ١

). اصطراخ  نيز، از بـاب افتعـال، بـه    348، ص3ق، ج1404(ابن فارس، معناى صداي بلند يا صوت رفيع است
، 6، ج1360معناي قبولى صرخه است. شخص در چنين حالتي با صـداي بلنـد فريـاد مـي كشـد (مصـطفوي،      

223.(  
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اي فوق، به جنبه وحشتناك و دردناك بودن عذاب جهنم افزوده  خداوند با تعبير نشانه
از طريق نوعي ارتباط غير كلامي كه همان فريادهـاي دردنـاك و    و به طور نهفته و ضمني،

بي ثمر اهل جهنم است؛ علاوه بر اخبار اضطرار و پشـيماني ايشـان، از شـدت و سـختي آن     
هاي آدمي را جهـت پيـدا نمـودن     دهد. همچنين بي فايده بودن تمامي تلاش روز نيز خبر مي

  نمايد.  مي راهي براي نجات و رهايي از چنين وضعيتي گزارش
هاي نهفته در آيات، نكات تربيتي سودمندي را به آدمـي   بنابراين دقت در اينگونه پيام

  نمايد.  القا نموده و او را به تأمل و تفكر بيشتر تحريك مي
  

  . آواي محيط2-2-2
  توان به آيه زير اشاره نمود:  براي تشريح اين گونه آواها در قران كريم مي 

- »سونَلا يعي  مف مه ها ويسساَح تا اشتَْهنفُمسم خَهال(صـداى آن   ؛)102: ءنبياالا»( ونَد
  هايشان بخواهد جاودانند). شنوند، و آنان در ميان آنچه دل را نمى

بــه معنــاي نالــه و صــداي ضــعيف   "الحــس"از ريشــه  "حســيس"در آيــه فــوق، واژه 
يـا   "الصـوت الخفَـي  "به معناي   " الحسيس"  ). بنابراين9، ص2ق، ج1404است(ابن فارس، 

  ).49؛ ص 6 ق، ج1414(ابن منظور، صداي آهسته، مخفي و سبك است
هـاي   سياق آيه فوق نيز، پيرامون موقعيت و امنيت اهل بهشت است كـه مطـابق وعـده    

الهي به پاداش خويش رسيده و چنان در بهشت و نعم الهي غوطه ور و شادمانند كـه هرگـز   
خـورد بـا ايـن كـه      گوششـان نمـى  ترين صدايي از فريادهاي وحشـتناك دوزخ بـه    ككوچ
  ). 7ملك:ال( ها دارد ، نعره1جهنمّ

                                                 
، ذيـل آيـه مـورد    "حسيسـها  "در واژه   "هـا " حـرف ، )371، ص6ج ق،1415(درويـش،   از نظر مفسـران  .1

ه      « اشاره دارد كه در آيات قبل ذكر شده است "جهنم"بررسي، به  كلمه  ن دونِ اللَّـ دونَ مـ ا تَعبـ إِنَّكـُم و مـ

) لَهم فيها زفيرٌ و هم 99لدونَ(او كُلٌّ فيها خَوها اء ءالهةً ما وارد) لوَ كاَنَ هؤُل98َ( حصب جهنَّم أَنتمُ لَها واردِونَ

  ).98-101ء: نبياالا( ») إِنَّ الَّذينَ سبقَت لَهم منَّا الحْسنى أوُلَئك عنها مبعدون100فيها لَا يسمعونَ(
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به جنبـه رفـاه و آسـايش همـه      بنابراين خداوند با تعبير فوق، به طور نهفته و غيركلامي
لطيف اسـت:  چنانكه ادامه آيه نيز، مؤيدي بر اين نشانه جانبه بهشت و بهشتيان افزوده است. 

ذاَ يـومكمُ  تتََلَقَّئهم الْملئَكةَُ ه لدونَ* لاَ يحزُنُهم الْفزََع الْأَكبْرَ واو هم فىِ ما اشتَْهت أَنفسُهم خَ«
  )102-103: ءنبياالا( »الَّذى كنُتمُ توُعدونَ

بسيار تكـرار شـده؛   به طور كلي در قرآن كريم، اين نوع آواها و ارتباطات غيركلامي 
) و ... يا صداي طبيعت كه شامل رعد و بـرق  19(لقمان:  صداهايي همانند: صداي حيوانات

(آل  ) ، انواع نفخ8مدثر:ال( شود يا صداي اشيايي همانند ناقور ) و..  مي13رعد: ال( و صاعقه
هريـك بـه    هـايي نيـز بـوده و    ... . بديهي است چنين اشاراتي حاوي پيـام و ... ) و 49عمران: 

  نوبه خويش در افاده مقصود خداوند، نقش مؤثري دارند. 
كه ه غيريـزي و  ت، كوتاهىى، شامل بلندا صدو حالـت  كيفيت علاوه بـر مـوارد فـوق،   

هاي ارتباط غيركلامـي اسـت كـه     د نيز، از جنبهمىشوها  ه اى از آنيژى وشتهادامعمولا بر
). بـه  238، ص1387، سكيومككرو يچموند (ر هـايي بـراي مخاطبـان هسـتند     حاوي نشانه

) 31ن:» (لقما و اغْضُض من صوتك  إِنَّ أَنكرََ الْأصَوات لَصـوت الحميـر  «عنوان نمونه در آيه 
يعني (صدايت را آهسته ساز، كـه بـدترين آوازهـا بانـگ خـران اسـت)، خداونـد سـبحان،         

بلندبودن و ارتفاع زياد صـدا،  آدميان را به نرمي صدا و آهسته بودن آن توصيه كرده چراكه 
  دهد.  حسي حاكي از تكبر يا اضطرار يا هيجان را به مخاطبان انتقال مي

چنانكه در روايات، فريادهاى مغروران و ابلهان به چنين صداهايي تشبيه شده و ايشان، 
) (عدقاـصم مااز اكه ت يااز رواى ـعضباند. در  از بين برنده آرامش اطرافيان معرفي گرديده

م به هنگاد فرياداد و يا د و مىشوادا بلند ت ا صوـ ـه بـكاى هـسـيه به عطآين ه؛ انقل شدنيز، 
ــتفسير گنيـــــز، سخن گفتن  ــه در يددرــــ  ستاز آن اشنى اق رومصدن بيا، حقيقته كـــ

  ).185، ص1390(علمايي،
نى ى دروهان.هيجاهاي ارتباطي بسياري است كه  همچنين لحن صدا نيز، حاوي نشانه 

ــطه آن   ــه واس ــيمشخص ب ــردد م نكــه چنا)؛ 239، ص1387، سكيومككرو يچموند (ر گ
) يعنـي از  47(محمد:  ...»و لتََعرِفنََّهم فىِ لحَـنِ الْقَـول  رمايد: «ـمى.فن منافقارد مودر ند اودـخ
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دار و كنايهن يشااسخن د چراكـه  رـ ـپى بت درونـي منافقـان   به حالاان ىتومن اـسخنانشز طر
  ).738، ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني، ستاونه ـتعريض گ

) نيز، بـه اهميـت   32حزاب: لاا»(فلاَ تَخْضَعنَ باِلْقَولِ فيَطْمع الَّذي في قَلبِْه مرَض«در آيه 
اى  فرمايد: به گونـه  اشاره شده و خداوند مىلحن و توجه دادن بدان، در ارتباطات اجتماعي 

انگيز سخن نگوئيد كه بيماردلان در شما طمع كنند بلكه به هنگام سخن گفتن، جدى  هوس
و خشك و به طور معمولى سخن بگوئيد، نه همچون زنان كم شخصيت كه سعى دارنـد بـا   

ران را به فكر  تعبيرات تحريك كننده كه گاه توأم با اداهاي مخصوصى است؛ افراد شهوت
  ).308، ص16ق، ج1417(طباطبائي،  گناه افكنده و به سمت خويش جلب نمايند

تعبير بسيار گويا و رسايى است از اين حقيقت كـه لحـن و    "فلاَ تَخْضَعنَ باِلْقَولِ"تعبير 
دهنـد و چـه بسـا در مـوارد      هاي بسيار مهمي را به ديگران انتقال مي كيفيت صدا، اغلب پيام

ي، همانند مصداق معرفي شده در آيه فوق، موجبات سـلب آرامـش جامعـه را فـراهم     بسيار
 گردد. هاي مريض و كم ايمان مي نموده و باعث طغيان شهوت انسان

بنابراين از نظر قرآن كريم تغييرات موجود در صدا اعـم از ارتفـاع، لحـن و ... حـاوي     
كـه در مـواردي همچـون مـوارد       هاي ارتباطي غيركلامي در مواجهه با مخاطب بـوده  نشانه

 ها اجتناب نمود. فوق، بايد از آن

  
  هاي چشايي ارتباط .2-3

حس چشايي يكي از حواس پنجگانه است كـه در بررسـي ارتباطـات غيـر كلامـي اهميـت       
دهـد. ايـن    بسيار زيادي دارد و آگاهي انسان را نسبت بـه درك عـالم اطـراف افـزايش مـي     

ايي و لامسه آدمـي دارد يعنـي بـه واسـطه حـس بويـايي و       حس، ارتباط وثيقي با حواس بوي
شود. به ديگر بيان بو، سبب تحريك آدمي شده و او را به چشـيدن   لامسه، اين كار انجام مي

توان سردي يا گرمي خوراك را فهميد  يا عدم آن وامي دارد. به واسطه حس لامسه نيز، مي
 . )529م، ص2003(موسي،  و به چشيدن آن، مبادرت نمود

بايسـت   هاي ارتباط غير كلامي مربوط به حس چشايي، ابتـدا مـي   اما براي كشف نشانه
مفهوم چشيدن را در قرآن دريافت. معادل واژگاني اين مفهوم در آيات قرآن كـريم، كليـد   
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است كه در قرآن، به معناي چشيدن مزه غذا با دهان است و در مواردي بكـار   "ذوق"واژه 
در ميان باشد اما اگر خوردن چيزي به مقدار زيـاد انجـام شـود،     رود كه خوراك اندكي مي

  ). 332،ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني، گردد استعمال مي "اكل"واژه 
سازد  در قرآن كريم، ما را بدين نكته رهنمون مي "اكل"توجه به موارد كاربست واژه 

  ).174 بقره:ال( هاي الهي بكار رفته است كه اين واژه، بيشتر براي عذاب
 ـلَفَ« اما چشيدن يا تذوق در قرآن كريم يا به واسطه دهان و زبان است هماننـد  ا ذاقَـا  م

ذُوقُـوا مـس   «افتد هماننـد   )، يا توسط پوست و حس لامسه اتفاق مي22عراف: لا(ا »الشَّجرةََ
  ). 48قمر: ال( »سقرََ

شـود   )، به خوبى استفاده مى22عراف: الا( »فلما ذاقاَ الشَّجرةََ«با توجه در آيه اول يعني 
كه به مجرد چشيدن از ميوه درخت ممنوع، اين عاقبت شوم به سـراغ آدم و حـوا آمـد و در    
حقيقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود؛ خلع و برهنه گرديدند. بنـابراين  

انسان بايـد در  كند كه حتي چشيدن چيز حرام جايز نيست و  آيه فوق، اين پيام را تقويت مي
  اي نافرماني او را نكند. هاي زندگي، تحت فرامين الهي بوده و ذره تمامي صحنه

)، 48قمـر:  ال( 1»وجـوههمِ ذُوقُـواْ مـس سـقرَ      يوم يسحبونَ فىِ النَّارِ علـى «مطابق آيـه  
ي، (راغـب اصـفهان   كه به معناي مس و لمس نمـودن اسـت  » مس« مخصوصا از كاربرد واژه

)، شــايد بتــوان ايــن پيــام ارتبــاطي نهفتــه را دريافــت كــه آتــش همــه 766، ص1ق، ج1422
سوزاند كه اعصاب حساس انسـان در   ها را مى سوزاند، بلكه تنها پوست هاي آنان را نمى بدن
دهد. در حقيقت خداونـد بـا اسـتفاده از     ها توزيع شده و همين، درد عذاب را افزايش مى آن

طريق پوسـت)، نهايـت شـدت و وخامـت احـوال جهنميـان را توصـيف         اين تعبير(عذاب از
  نمايد. مي

آيه ديگرى نيز وجود دارد كه درباره عذاب جهنم و تأثير آن بر پوسـت انسـان چنـين    
) يعنـي  56 :ءنسـا ال( »كُلَّما نَضجت جلُودهم بدلنْاهم جلُوداً غيَرهَا ليذُوقُوا الْعـذاب «گويـد:   مى

                                                 
لهيـب آتـش را بچشـيد و    «شـود:]   شوند [و بـه آنـان گفتـه مـى     (روزى كه در آتش به رو كشيده مى :يعني. 1

  احساس كنيد).
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كنيم تـا عـذاب    هاي تازه جانشين مى ها را با پوست هاي ايشان پخته شود، آن ه پوست(هر گا
را بچشند) اين گونه تعابير، كه به ارتباطات غيركلامي نهفته در كلام خداونـد، اشـاره دارد؛   
به جنبه وحشتناك و دردناك بودن عذاب جهنم افزوده اسـت و هيبـت و وحشـت انگيـزي     

). بديهي 263، ص14 ق ،1419(مدرسى،  نمايد آدمي تداعي مي آن روز را در ذهن و درون
ها، جنبه پيشگيرانه داشته و اصلاح اعمال و نيات آدمي را با خود  است توجه بدين گونه پيام

  به همراه دارد.
  

  هاي بويايي ارتباط .2-4
 هـاي عـاطفي و حتـي    تواننـد واكـنش   بنابر تحقيقات دانشمندان علم ارتباطات، عطر و بو مي

رسـد يـا عطـري     فيزيكي افراد و حيوانات را برانگيزانند. بويي كه از فرد به مشام سايرين مي
هـاي ضـمني    نمايد، هريك به نوبـه خـود در ارتباطـات اجتمـاعي، پيـام      كه وي استعمال مي

بسياري را منتقل نموده كه در حـداقل حالـت، سـبب طـرد يـا جـذب سـايرين بـه سـمت او          
  ).508، ص1387،سكي ورمككو يچموند (ر گردند مي

شك، بوي خوش رايجي است كه همه باور دارند افـراد را بـه سـمت    به عنوان نمونه م
كند. بوهـايي كـه ملايـم و مطبـوع هسـتند احتمـالا بـيش از بوهـايي كـه           يكديگر جلب مي

دهنـد و احتمـالا منجـر بـه      نامطبوع و آزار دهنده هستند گفتگو ميان طـرفين را افـزايش مـي   
). بنـابراين بوهـاي   405-406، ص1387،سكي ومككرو يچموند ر( شوند مي نزديك شدن

شوند يا حالت انزجـار و تنفـري را    مختلف، يا سبب ايجاد حالت بهجت و شادي در فرد مي
 نمايند. در او يا مخاطبانش ايجاد مي

توان آيـاتي   اند؛ اما مي در قرآن كريم گرچه آيات اندكي به حس بويايي اشاره نموده
نمايند هماننـد آيـه    افت كه از نظر معنا و مفهوم به اين حس مرتبط بوده و بدان اشاره ميرا ي

) كـه  94(يوسـف:  » و لَما فَصلَت الْعيرُ قالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجدِ ريِح يوسـف لَـو لا أَنْ تُفنَِّـدون   «
بــه  هــا فــراق از فرزنــدش حضــرت يوســف(ع)، روزي  حضــرت يعقــوب(ع) پــس از ســال

شنوم. آنچه از بررسي كلام حضـرت يعقـوب(ع)،    فرزندانش گفت : من بوى يوسف را مى
  ).521م، ص2003(موسي،  آيد غيرعادي بودن اين امر و اعجاز آن است بدست مي
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توان گفت كـه دوران   با نشانه شناسي اين اتفاق يعني استشمام بوي پيراهن يوسف، مي
بـه پايـان زمـان فـراق و آغـاز دوران       ند بدينوسيلهمحنت و رنج يعقوب به سر آمده و خداو

وصال براي وي بشارت داده است. همچنين اين پيام را براي ما و ساير مخاطبان قرآن كريم 
در خود نهفتـه كـه عاقبـت صـبر و اسـتقامت در حـوادث نـاگوار، گشـايش و فـرج بـوده و           

. بـر همـين اسـاس    ها و مصائب زندگاني دنيوي، هيچكدام دائمي و هميشـگي نيسـت   سختي
هـاي زنـدگي    بايست بر خداوند توكل نموده و با ياري و اعتماد بر او ، بـر سـختي   آدمي مي

  خويش فائق آيد.
ــان     ــد ريح ــراب همانن ــزد اع ــند ن ــب و موردپس ــاي طي ــاربرد رائحــه ه ــين از ك  همچن

 )، مسـك 25 مطففـين: ال( )، رحيـق 17نسـان:  الا( )، زنجبيـل 5نسـان:  لا(ا )، كافور89واقعه:ال(
هاي بهشتي كـه در جهـت توصـيف بهشـت و نعـم آن       ) و نيز بوي انواع ميوه26 مطففين:ال(

توان به ارتباطات غيركلامي خداوند از طريـق حـس بويـايي و اهميـت      اند، مي استعمال شده
آن در قرآن كريم راه يافت كه بحث پيرامون هريك، موجب اطاله كلام شـده و بـه همـين    

  گردد. ميها اكتفا  دليل، به ذكر آن
  

  هاي بساوايي (حس لامسه)  ارتباط .2-5
تـرين   شود. ابتدايي ترين شكل ارتباطات محسوب مي ارتباط بساوشي نخستين و شايد بنيادي

اشكال زندگي براي تعامل با محيط اطرافشان منحصرا به لمس كردن متكي بودنـد. امـروزه   
هاي ديگـر، هنـوز بـه     شكل تعامل با انسانترين  ها به همان اندازه اولين و شايد مهم نيز انسان

حساسيت بساوشي متكي هستند. مثلا آدمي بـا نـوازش مـادر، آرام شـده و احسـاس امنيـت       
  ). 297ص،1387، سكيومككرو يچموند ركند ( مي

در بسياري جوامع، تماس بدني نشانه علاقه و پذيرش است. خودداري از لمس كردن، 
دهــد. كارشناســان  نجــش و بــدگماني را انتقــال مــياي از احساســات منفــي مثــل ر مجموعــه

معتقدند فقدان لمس كردن نهايتا منجر به هزاران مشكل مرتبط بـا ارتباطـات از جملـه افـت     
 ).  299ص،1387، سكيومككرو يچموند رشود( ها مي يادگيري در تكلم و تشخيص نشانه
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در  قـرآن   "لمـس "و  "مـس "از نظر قرآن كريم نيز، لمس كردن كه با كليـدواژگان  
هاي انساني بسـيار قـوي در تحكـيم ارتباطـات اجتمـاعي بـه        اند، يكي از پيام كريم بكار رفته

كه با ساختنگوساله باعث ى سامرزات مجا(ع) موسى ت حضررود تا بـدانجا كـه    شمار مي
س يا تماوى ا ـ ـبس منع هر گونه تماع به واسـطه  جتماد او از اطرد را، بوه شددم مراف رـنحا
) 92(طـه:   »  قاَلَ فاَذْهب فَإِنَّ لَك فىِ الحْيوةِ أَن تَقُولَ لاَ مسـاس مىكند: «م علاان، ايگردبا و ا

پس برو كه بهره تو در زندگى اين باشـد كـه [بـه هـر كـه نزديـك تـو آمـد]         «يعني (گفت: 
  ] دست مزنيد). بگويى: [به من

ــوق، آ  ــه ف ــد در آي قدغن از وى ست انسانى ع اجتماامظاهر از نچه در حقيقــت خداون
د. اين نوع عذاب الهي، نشانه و پيامي اسـت بـر ايـن نكتـه كـه عـدم تمـاس بـا اجتمـاع،          نمو

حسرت دائمى و تنهايى و وحشت بى سرانجام را به دنبال خواهد داشت كه در بيـنش قـران   
  ).197، ص14ق، ج1417(طباطبائي،  رود ها به شمار مي ترين شكنجه از سخت

ينش قرآن، لمـس كـردن و ارتبـاط بـا محـيط از طريـق حـس بسـاوايي،         همچنين در ب
رود به گونـه اي كـه بـا لمـس و      ترين نحوه تعامل با محيط به شمار مي ترين و مطمئن بنيادي

ها پي برد. بـه همـين    توان به حقيقت اشياء و كيفيت و چگونگي آن تماس نزديك با اشيا مي
كتاباً في قرْطاسٍ فَلَمسوه بِأيَديهمِ لقَالَ الَّذينَ كَفرَوُا إِنْ هذا إلَِّـا   ولَو نزََّلنْا عليَك«دليل در آيه 
ــينٌ ــحرٌ مبِ خداونــد در جريــان هــدايت مشــركان، خطــاب بــه پيــامبر(ص)  9نعــام: الا( »س (

درك  "لمـس  "و "مشـاهده  "ترين محسوسات يعنـى آنچـه بـا     فرمايد: اگر كسي روشن مي
  مايد، نشانه نهايت درجه استكبار وي و تماميت لجاجت اوست. شود را انكار ن مى

در مورد مشركان نيز، دائره لجاجت برخي از ايشان تا حدى توسعه يافته كه اگـر ايـن   
هاي كاغذى نوشته شده باشد بفرسـتيم، كـه آنـان بـا      قرآن را در صورت كتابى كه در برگ

زننـد. بنـابراين  در    برابر آن سر باز مـى دست لمس كنند، باز به بهانه سحر از تسليم شدن در 
لَنْ نؤُْمنَ لرقُيـك حتَّـى   «گويند:  ن و اقوال پوچشان كه مىمورد چنين افرادي، نبايد به سخنا

  ) اعتنا نمود. 93 :ءسراالا»(تنُزَِّلَ عليَنا كتاباً نَقرَْؤُه
هـا   هم از اين نشانهها به يك د در حالى كه در زندگى روزانه خود براى اثبات واقعيت

داننـد! و ايـن نيسـت مگـر بـه خـاطر لجاجـت         كنند و آن را قطعى و مسلم مـى  نيز قناعت مى
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ترين محسوسات و بديهيات را نيز  ها سايه افكنده تا بدان جا كه روشن سختى كه بر روح آن
  ). 18، ص7ق، ج1417(طباطبائي،  نمايند انكار مي

ه نهايـت محبـت و علاقـه افـراد را بـه يكـديگر       كصميمى و عاشقانه س هاي تمااما به 
قـرآن   رود، در آيات هاي بسيار صميمي ميان زن و شوهر بكار مي دهد و در ارتباط نشان مي

فَمنْ لمَ يجِـد فَصـيام شَـهريَنِ    «) يا 43 :ءنساال( »لامستمُ النِّساء واَ«كريم نيز اشاره شده است: 
). مطـابق آيـات فـوق، حـس لامسـه و ارتبـاط       4مجادلـه:  ال( »نْ يتَماسـا متتَابِعينِ مـنْ قبَـلِ أَ  

هاي جنسـي زن   ماسبساوايي، نمايانگر حس دوستي و علاقه افراد به يكديگر است كه در ت
  رسد. ميو شوهر، به اوج 

توان با تأمل  بنابراين ارتباطات بساوايي نيز در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته و مي
  هاي ضمني نهفته در آن را استخراج نمود. هريك، پيامدر 

  
  هاي مكاني  ارتباط .2-6

دهـد.   هاي مكاني، محيطي است كه در آن، زمينه بسياري از وقـايع رخ مـي   منظور از ارتباط
هـا و   پيوستگي عناصر مكاني با موضوع و ايجاد محيط مناسب براي وقوع بسياري از ارتبـاط 

بنابراين در نظرگرفتن مكان بروز حوادث و انجـام مكالمـات، در    رويدادها بسيار مهم است.
 پي بردن به معناي موردنظر مؤلف و راهيابي به معناي متن بسيار مهم است.

هـايي   هاي متعددي نـام بـرده شـده اسـت. مكـان      به طور كلي در قرآن كريم، از مكان
ــد باغ( ــلالهمانن ــه60:نم ــه(53:)؛ كوه(ط ــنم39-40دثر:مال)، بهشــت(36نور:ال)؛ خان  )، جه

ت را بـراي آدمـي تـداعي    ... كه هريك، ارتباط با طبيع ـ) و67الحجر:)، شهر(47-49غافر:ال(
  نمايند. مي

اما در اين ميان شايد، داستان غار اصحاب كهف، به عنـوان يكـي از نشـان دارتـرين و     
دار باشـد  اي برخـور  هاي نام برده در قرآن كريم، از اهميت و جايگاه ويـژه  پرمعناترين مكان

بخشد كه به هنگام وجود عقيـده و بـاوري درسـت     اي از زندگي بشر را تجسم مي زيرا جنبه
گردد؛ هرچند اين عقيده، چنـان توانمنـد باشـد كـه تـوده فـزون        اي، تكرار مي در هر جامعه
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گردد تـا   هايي يافت نمي آرايند و يا چنان ناتوان كه نمودها و جلوه مردمان، خود را بدان مي
  ).222، ص1390لم، ان را به خود دركشد(مسديدگ

در حقيقت نام كهف، اشاره بدين نكته دارد كه آن كس كه موضوعات مطـرح شـده   
هـا   در اين سوره را به تدبر نشيند و بدان پناه جويد، او را همچون غاري باشد كه از همه فتنه

 ).196-197، ص1390ها مصون است(مسلم،  و آشوب

»تزلَتُْماع إِذ و   و ـهتمحـن ركمُ مبر نشرُْ لَكمي فالْكَه اْ إلِىفَأْو ونَ إلَِّا اللَّهدبعا يم و موه
رْفَقاً* وم رِكمنْ أَمم يئْ لَكمهإِذاَ    رَتَ ي ـينِ ومْالي ذَات هِـمفـن كَهع رت تَّزاَوإِذاَ طَلَع سي الشَّم

مت تَّقرْضُِهغرََب مه الِ والشِّم ذَات  نْهةٍ موَالْفىِ فج وفَه اللَّه دن يهم اللَّه اتاينْ ءم كذاَل  َتدهم
  ).16-17:كهفال( »اد لَه وليا مرْشدجِتَو من يضْللْ فَلَن 

، نقش كليدي و كلمه پر مفهومى اسـت  "غار"به معناي  "كهف"در آيات فوق، واژه 
آورد، نـه از زرق و بـرق    ترين نوع زندگى بشر را به خـاطر مـى   كه همان بازگشت به ابتدايى

مخصوصا با توجه بـه آنچـه    .!دنياى مادى در آن خبرى است، نه از بستر نرم و زندگى مرفه
منصبان بزرگ شاه بودند كه بـر ضـد او و    در تواريخ نقل شده كه اصحاب كهف، صاحب 

شـود كـه گذشـتن از آن زنـدگى پرنـاز و نعمـت و تـرجيح         ن مـى آئينش قيام كردند؛ روش ـ
  .خواهد؟ غارنشينى بر آن، تا چه حد شهامت و وسعت روح مى

لى در آن غار تاريك و سرد و خاموش و احيانـا خطرنـاك از نظـر حملـه حيوانـات       و
خطوط رحمت الهى بر ديوار چنين غارى نقش بسته و  .موذي،  يك دنيا نور و معنويت بود

هـاي رنگارنـگ مسـخر در آن     زد، خبـرى از بـت   ر لطف پروردگار در فضايش موج مىآثا
انسـان را از آن فضـاى محـدود و     .شـد  نبوده و دامنه طوفان ظلم جباران به آن كشـيده نمـى  

ور  بخشـيد و در فراخنـاى انديشـه آزاد، غوطـه     خفقان بار محيط جهل و جنايت رهـايى مـى  
   .ساخت مى

، آن دنياى آلوده را كه با تمـام وسـعتش زنـدان جانكـاهى     آرى اين جوانمردان موحد
نمـود   بود ترك گفتند و به غار خشك و تاريكى كه ابعـادش همچـون فضـايى بيكـران مـى     

درست همچون يوسف پاكدامن كه هر چه بـه او اصـرار كردنـد اگـر تسـليم       .روى آوردند
ظار تو است، اما او هاي سركش همسر زيباى عزيز مصر نشوى، زندان تاريك و در انت هوس
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رب السجنُ أَحب إلَِي مما يـدعوننَي  «بر استقامتش افزود و به پيشگاه خداوند عرضه داشت: 
  ).670، ص5 ق، ج1371(ميبدي، )32:(يوسف» إلِيَه و إلَِّا تَصرفِ عنِّي كيَدهنَّ أصَب إلِيَهِنَّ

شناسايي و معرفي ايشان با نام كهف، بـه عنـوان   بنابراين بيان داستان اصحاب كهف و 
اي است بر اهميت مكان بـروز حـوادث در فهـم معنـاي مـوردنظر       مكان وقوع داستان، نشانه

مؤلف و راهيابي به معناي متن. بدين ترتيب نامگذاري داستان بنام اصحاب كهـف، نـه تنهـا    
سـوره كهـف اسـت بلكـه      اي براي كنار گذاشتن زندگي مادي از نظر جوانـان  واقعيت زنده

هـاي   اي براي تمام مفاهيمي است كه با كنار گذاشتن زنـدگي دنيـا و زرق و بـرق    نماد زنده
 ).373، ص1، ج1384زودگذر آن ارتباط داشته باشد(بستاني،

  
  هاي زماني ارتباط .2-7

ها، زمان بسـيار   هاي قوي و مهمي است. در برخي فرهنگ توجه به زمان نيز، حامل پيام
هاي ارتباطي بسياري است.  هاي مردمانشان نسبت به زمان، حاوي پيام دارد و واكنش اهميت

و يچموند ر( تـري اسـت   زند و فريادهاي زمان، بيانات حقيقي گفته شده كه زمان، حرف مي
). به همين دليل مطالعه زمان و ارتباطات نيز، نقـش مهمـي در   99ص، 1387،سكي ومككر

 نمايد.  ايفا ميبازخواني ارتباطات غيركلامي 

هاي موجود، نحوه بهره گيري از زمان، رفتـار زمـان بـا مـا يـا نحـوه        بررسي انواع زمان
كند؛ مسائلي همانند: زمـان، بيـان    واكنش ما به زمان و ... ، مسائل بي شماري را مشخص مي

اشياء كننده موقعيت اجتماعي ما نسبت به ديگران است. زمان، بيانگر ميزان علاقه به افراد يا 
هـاي روان شـناختي    است. نحوه واكنش افراد به زمان، نشاندهنده تربيت فرهنگي و ويژگـي 

  ). 377-379ص، 1387،سكي ومككرو يچموند رهاست و .... ( آن
هاي زماني، هريك از مـوارد فـوق    بديهي است كه در مطالعات قرآني پيرامون ارتباط

هريـك، فراتـر از گنجـايش ايـن     حاوي مطالب و نكات بسياري اسـت كـه بحـث پيرامـون     
پژوهش است. به همين دليل تنها به بررسي يكـي از انـواع تقسـيمات فـوق در آيـات قـرآن       

  پردازيم: كريم مي
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هـاي مختلـف    جهت يابي فرهنگي زمان، به نحـوه درك و اسـتفاده زمـان در فرهنـگ    
يت بوده و بسيار حائز اهم 1ها، وقت تك زمانه ). در برخي فرهنگ371پردازد(همان، ص مي

دهـد. وقـت تـك زمانـه، يعنـي زمـان بنـدي كـردن          ميزان انضباط و نظم افـراد را نشـان مـي   
). بـه  376-377(همـان، ص  هاي سروقت و انجام يك فعاليت در يـك زمـان خـاص    فعاليت

اي است بر اهميت خداوند بـه وقـت    عنوان نمونه تأكيدهاي  مختلف خداوند به زمان، نشانه
انجام اعمال عبادي در اين ساعات خاص، چنانكـه در آيـه زيـر بـدان     تك زمانه و تأكيد بر 

هـا و مـنْ آنـاء اللَّيـلِ     لوُعِ الشَّمسِ و قبَلَ غرُُوبِربك قبَلَ طُ مدحو سبح بِ«اشاره شده است: 
  ).130(طه:  » فسَبح و أَطرْاف النَّهارِ لَعلَّك ترَضْى

هاي مختلف در نزد مفسران رمزگشـايي شـده    زمان هاي نامبرده در آيه فوق، به گونه 
انـد (فخرالـدين    اي براي اوقات نمازهاي پنجگانه دانسـته  ها را نشانه است. برخي مفسران، آن

اشـاره بـه نمـاز     "قبَلَ طُلُوعِ الشَّـمسِ " :ترتيب كـه   ). به اين133، ص 22ق، ج 1420رازى، 
هـا   اشاره به نماز عصر (يا اشاره به نماز ظهر و عصر است كه وقـت آن  "غرُُوبهِا قبَلَ "صبح،

اشاره به نماز مغـرب و عشـاء و همچنـين نمـاز شـب       "منْ آناء اللَّيلِ"تا غروب ادامه دارد)، 
  .)96-97، ص 3ق، ج 1407اند(زمخشري، است. برخي ديگر اشاره به مطلق زمان شمرده

نيز، يـا اشـاره بـه  نمـاز ظهـر اسـت، يـا         "أَطرْاف النَّهارِ "تعبير بهاز نظر برخي مفسران، 
مطابق بعضى روايات، اشاره به نمازهاى مستحبى اسـت كـه انسـان در اوقـات مختلـف روز      

  ).236،ص14ق، ج1417تواند انجام دهد(طباطبائي،  مى
عصر و احتمال سومى نيز در تفسير آيه وجود دارد كه شايد متضمن زمان نماز صبح و 

بـه نحـوه   ). بهرحال، آيه فوق، 238،ص14ق، ج1417دو نماز مغرب و عشا باشد(طباطبائي، 
اي خويش، وقـت تـك    درك و كاربري زمان جهت عبادت خداوند پرداخته و با پيام نشانه

  نمايد.  هاي مخصوص را توصيه مي عبادت در زمان زمانه و زمان بندي كردن
ديگران، به طـور لاينفكـي بـه اهـم در ارتباطنـد.       از ديگر سو، زمان و نزديك شدن به
كند آيا شما در سـطح اجتمـاعي و شـغلي فـردي      استفاده مناسب از وقت است كه تعيين مي

                                                 
1. Monochronic Time 
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قابل نزديـك شـدن هسـتيد يـا خيـر؟ پاسـخ فـوري در جـواب سـوالات ديگـران، احسـاس            
نش ايجـاد  كند در حاليكه پاسخ تدريجي، احساساتي مثل بي رغبتي و ت ـ صميميت ايجاد مي

هاي خاصي  كند. براساس استفاده ما از زمان، سايرين در مورد ما داوري كرده و ويژگي مي
  ). 406-409ص، 1387، سكيومككرو يچموند ردهند( را به ما نسبت مي

همانگونه كه برخي مفسـران نيـز، در ذيـل آيـه فـوق و يـا سـاير آيـات قـرآن، اشـاره           
ي نهفتـه اسـت   وقات مختلف نماز)، حاكي از اين نشانهاند، اين تعبير(يعني برشمردن ا نموده

توان عبادت كرد و درِ رحمت بي انتهاي او، در تمـامي   كه خداوند را در تمامي ساعات مي
فرمايـد:   اي ديگر، در جايي مـي  هاوقات شبانه روز به روي بندگان باز است. يا به عنوان نمون

»بع ألََكإِذاَ س ونىى عاد   فَإِنى   نُـواْ   قرَيِبؤْمْلي واْ لىِ وتجَيِبسْانِ  فَليعاعِ إِذاَ دةَ الدوعد أُجيِب
  )186 بقره:ال( 1»  بىِ لَعلَّهم يرْشدُون

، ظـرف زمـان اسـت. ايـن تعبيـر، ايـن پيـام را        "اذا" در اين آيه يكي از معاني حـرف  
كه خداوند را بخواند، بـدون هـيچ شـرط و     كند كه دعاي آدمي، در هرلحظه اي تقويت مي

قيدى مستجاب است. همچنين نزديكى را با صفت بيان كرده و فرموده: (نزديكم) نه با فعل، 
شوم) تا بدين طريق، ثبوت و دوام نزديكـى خـويش بـه بنـدگان را برسـاند       (من نزديك مى

نـب خداونـد،   ). بديهي است چنين پاسخگويي فوري از جا30ص ،2ج ق،1417(طباطبائي، 
در آدمي احساس صميميت ايجاد كرده و دردسترس بودن همگـاني او را بـه اذهـان متبـادر     

  نمايد.  مي
هـاي نهفتـه در    بنابراين توجه به ارتباطات زماني نيز نقش بسيار مهمي در بازخواني پيام

يـات  كلام الهي دارد و دقت در هريك از اين آيات، آدمي را به نكات و تعابير لطيفـي از آ 
  سازد. قران رهنمون مي

 
  

                                                 
بـه   -(و هر گاه بندگان من، از تو در بـاره مـن بپرسـند، [بگـو] مـن نـزديكم، و دعـاى دعاكننـده را         :يعني. 1

] بايد فرمان مرا گردن نهند و به مـن ايمـان آورنـد، باشـد      كنم، پس [آنان اجابت مى -هنگامى كه مرا بخواند
  .كه راه يابند)
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  ها رفتار شخصيت. 2-8
يكي ديگر از اقسام انواع ارتباطات غير كلامي، توجه بـه رفتارهـاي افـراد و نحـوه واكـنش      

هاي دريافتي از ايشان را  ها نسبت به وقايع و اشياء پيرامون است تا از اين طريق بتوان پيام آن
هاي متن بـا طبيعـت نشـان دهنـده توجـه       شخصيتفهم نمود. در متون نوشتاري، شيوه رفتار 

هـايي كـه از    هاي ارتباط غيـر كلامـي اسـت. در جـدول زيـر برخـي از پيـام        مؤلف به كانال
شـود، ذكـر    هاي قرآني در مواجهه با طبيعت، حيوانات و ..  دريافت مـي  رفتارهاي شخصيت

 شده است:

 1پيام مسلط ها رفتار شخصيتصحنه اتفاق افتاده

ماهي در زنده شدن 
 داستان موسي و خضر

 )63(كهف:

ايجاد حس تعجب در جوان
) و 63(كهف: همراه موسي

آگاهي زيركانه موسي از 
 وقوع اتفاقي عجيب

اجابت درخواست موسي از جانب 
) و اينكه او 60:(كهف 2خداوند

هيچگاه دعاي بندگان را بي پاسخ 
 گذارد و ... نمي

 تبديل عصا به اژدها
 )20(طه:

 )21(طه: موسي عقب نشيني

ا ترس از اين اتفاق شگفت و از آنج
 آشنايي موسي با آيات الهي تا 
اطمينان و اعتماد به خداوند به 

 سوي فرعونيان برود.

سوخته شدن باغ پر 
 )32-43(كهف:  ثمر

قَالَ ما «ابراز تحير و حيرت
» أظَُنُّ أَن تَبِيد هذه أَبدا

 ).35(كهف:

نيز غرور، عاقبت كفر و ناسپاسي و 
 پشيماني و حسرت است.

عاقبت نافرماني، عذاب و حسرت و تقاضاي بازگشت به دنياعرضه آتش جهنم بر

                                                 
هرچند ممكن است پيام هاي متعددي از هريك از اين صحنه ها دريافت شود اما نگارنده، بنا به توانمندي . 1

  هاي دروني خويش، تنها به پاره اي از آن ها اشاره نموده است.
با هدف رسيدن به مجمع البحرين و از آنجـا آشـنايي بـا عـالمى كـه      مطابق آيات قبل، حضرت موسي(ع) . 2

دانست و سپس بهره مندي از علم او، اين سفر را آغاز نمود كه زنده شدن ماهي، نشـانه   تاويل حوادث را مى
، 13 ق، ج1417(طباطبـائي،   اي از جانب خداوند مبني بر رسيدن او بـه مقصـد و اجابـت درخواسـتش اسـت     

  ).337-338ص
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(مومنون: جهنميان
104( 

پشيماني است و راهي براي فرار از  )106(مومنون:
 آن نيست.

عرضه نعم بهشتي بر 
 )73(زمر: بهشتيان

ابراز زباني ستايش و شكر 
 )74(زمر: خداوند

ها در انتظار متقين  بهترين پاداش
هاي بهشتي  است و نيز وفور نعمت

تا حدي است كه رضايت ايشان 
 گردد. حاصل مي

 
تـوان انـواع ارتباطـات غيركلامـي مـورد       به طور كلي با توجه به موارد گفته شـده مـي  

  استفاده خداوند در ميان آيات قران كريم را در نمودار زير خلاصه نمود:
  

  
  : ارتباطات غيركلامي مورد استفاده خداوند در ميان آيات قران كريم1نمودار 
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  گيري نتيجه
دهـد كـه خداونـد در آيـات      در قرآن كريم، نشـان مـي  غيركلامى ط تباهاي ار بررسي نشانه

هـايي را   ارتباط غيركلامي بهره برده و بدين طريق پيـام تكنيك قرآن، در موارد متعددي از  
اي غيرمستقيم، به مخاطبـان القـا نمـوده اسـت. از ايـن طريـق ذهـن         به طور ضمني و به شيوه

هاي ارتباط غيركلامي، نقاط خالي متن را پر كرده و  گير شدن با مؤلفهخواننده به واسطه در
  يابد.  به خوانش جديدي از متن راه مي

اما كارآمدترين و پرتعدادترين انواع اين ارتباطات (غيركلامـي) كـه در قـرآن كـريم     
ني، اند؛ عبارتند از: ارتباطات ديداري، شنيداري، بويـايي، چشـايي، بسـاوايي، زمـا     بكار رفته

  مكاني، رفتاري .
با بازخواني آيات قرآن كريم براساس هريك از انواع ارتباطات غيركلامـي مـذكور،   

هـا، بخـش مهمـي از     هاي بسياري به دست آمد كه در صورت عدم توجه بـدان  نكات و پيام
گيرند. به عنوان نمونه در بسياري از آيات  هاي الهي مغفول مانده و مورد توجه قرار نمي پيام
رآن كريم، ترس اهل جهنم يا بهجت و رضايت بهشـتيان از موقعيـت اخـروي خـويش، از     ق

هـاي شـگفت سـراي     ها و يا رفتارهاي بروز يافته از ايشان ضمن مشـاهده صـحنه   طريق چشم
ها پرداختـه   باقي گزارش شده و خداوند به واسطه ارتباطات غيركلامي، به ترسيم اين صحنه

هاي ملموس و محسوسي، بيش از پيش، آدمي را به  تجربه است. بديهي است توجه به چنين
تأمل و بازبيني در اعمال و رفتارهاي دنيوي خويش واداشته و موجبات تقرب او را به سـوي  

  نمايند.   خداوند فراهم مي
البته ارتباط غير كلامي در آيات قرآن كريم، بسـته بـه سـياق و بافـت آيـات، اهـداف       

توانـد جـايگزين، مكمـل و يـا      . گاهي ارتباط غيـر كلامـي مـي   سازد مختلفي را برآورده مي
ها كمك كند و گاهي نيـز   هاي كلامي باشد و به ترسيم و توصيف محتواي پيام مخالف پيام

هاي كلامي قرآن كريم پرداخته و بدين طريق فهم بيشتري از آيـات را بـه    به تأكيد بر بخش
فوق آن است كه خوانش كـلام الهـي نـه    همراه خواهد داشت. نتيجه حاصل از تمامي انواع 

هاي متعددي را با خـود بـه همـراه     ها نيز، پيام تنها حائز اهميت است، بلكه چگونگي بيان آن
  .بايست مورد بررسي و واكاوي علمي قرار گيرند دارد و مي



 ميقرآن كر اتيدر آ غيركلامي طاتارتبا ينشانه شناس   154

 

  منابع
 ق)، تهران: دارالقران الكريم.1415، ترجمه محمدمهدي فولادوند، (قرآن كريم -

 : دار صادر، چاپ سوم. ، بيروت لسان العرب،   ق)1414،( ابن منظور، محمد بن مكرم -

، دمشـق:  معجـم مقـاييس اللغـه   ق)، 1404ابوفارس، ابوالحسين احمد بن فارس بـن زكريـا،(   -
 مكتب الاعلام الاسلامي.

، تهران: نهضت زنـان  مخزن العرفان در تفسير قرآن)، 1361امين، اصفهانى سيده نصرت،( -
 نمسلما

، ترجمـه  هـاي قـرآن   هاي هنري داستان پژوهشي در جلوه)، 1384بستاني، محمود، ( -
  هاي اسلامي، چاپ سوم. موسي دانش، مشهد: بنياد پژوهش

، بيـروت:  الصحاح: تاج اللغـه و صـحاح العربيـه   ق)، 1407جوهري، اسماعيل بن حمـاد،(  -
  دارالعلم للملايين.

  . : دارالارشاد، چاپ چهارم ، سوريه و بيانهاعراب القرآن )،  ق1415،( درويش، محيى الدين -
، تحقيق: صفوان  المفردات في غريب القرآنق)، 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد،( -

 : دارالعلم الدار الشاميه. ، بيروت عدنان داودى

 دو تحليل نشانه هاي ارتباط غير كلامي در داستان«)، 1390،(سميه،حاجتي؛ احمد ،رضي -
 .91-114، صص 3شماره ، بيات كودكمطالعات اد، »دوست

 ـغيركلامي اـهرفتار)، 1388،(كيـسوك كرـجيمزسي. مو يرجينيا پي ، ويچموندر - در ي ـ
ي و وـ ـموسدات اـ ـه سـ ـة فاطمـ ـترجم، ي)ـغيركلامت اـتباطارنامة ـس(در ديفرن بط مياروا
 ه.    نژدا :انتهرپ دوم، چاآذري، ير نظر غلامرضا ر، زلهپواعبدـلايژ

الكتـاب  بيـروت: دار ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407ود، (زمخشرى ، محم -
 العربي، چاپ سوم.

و ا كياني ـ ـة غلامرضـ ـترجم، بين فرهنگهات تباطاار)، 1379ان، (يگرريـا و د لاساموورا،  -
 ز.  ربا: نشر انتهر، كبر مير حسنيا

ــمان - ــبت در رواتباطاارتجربة )، 1376،(يپم دساو لايل ، سوس ــنساط ـ ــترجم، انيـ ة ـ
 سي.  دوفره نشگادا :مشهد، عاييـله دلاب ـحبي

  ، قم: هجرت.نهج البلاغهق)، 1414( سيدرضي، -



 155   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

، بينات، »هاي روانشناسـي  بررسي ارتباط غيركلامي در قران و  آموزه«)، 1390( علمايي، نسيبه، -
 .71شماره 

  ، بيروت: دارالفكر.مجموعه رسائل الامام الغزاليق)، 1421غزالي، ابي حامد،( -
، قـم: دفتـر انتشـارات     الميزان فى تفسـير القـرآن  ق)، 1417،( طباطبايى، سيد محمد حسين -

 ، چاپ پنجم. ى مدرسين حوزه علميه قم اسلامى جامعه

، تحقيق: با مقدمه محمـد  مجمع البيان فى تفسير القرآن)، 1372طبرسى، فضل بن حسن، ( -
  جواد بلاغى، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم

 .، تهران: انتشارات اسلاماطيب البيان فى تفسير القران)، 1378 سيد عبد الحسين،(طيب،  -

، ترجمـه  روانشناسي تعامل اجتماعي: رفتار ميان فـردي )، 1373فرگاس، جوزف پي، ( -
 خشايار بيگي و مهرداد فيروزبخت، تهران: ابجد.

 تايمز.  :انتهر، (مباني) نسانيت اتباطاار)، 1373،(كبراعلي، فرهنگي -

، ارتباطات غيركلامي، هنر استفاده از حركـات و آواهـا  )، 1378 (،كبراعلي ،فرهنگي -
  ميبد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.

: دار احيـاء  ، بيـروت  مفـاتيح الغيـب  ق)، 1420فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمـد بـن عمـر،(    -
 سوم. ، چاپالتراث العربى

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.، قم: بيولوژي نص)، 1389قائمي نيا، عليرضا، ( -

  آگه.نشر ، ترجمه محمد نبوي، تهران: نشانه شناسي)، 1380( گيرو، پي ير، -
ــي -  ،»قرآن و حديث: چهره و ارتباط غير كلامي در آموزه هاي قرآني«)، ش1389، (علي، لطفــ

 .109شماره ، ةمشكو فصلنامه

  انتشارات سروش، چاپ چهارم.، تهران: ارتباط شناسي)، 1380محسنيان راد، مهدي،( -
 ، تهران: دار محبى الحسين.من هدى القرآن)،  ق1419، ( مدرسى، سيد محمد تقى -

، ترجمه هادي بزدي، مشـهد:  پژوهشي در تفسير موضوعي قرآن)، 1390مسلم، مصطفي،( -
 انتشارات آستان قدس.

ترجمه و نشر  ، تهران: بنگاه التحقيق في كلمات القرآن الكريم  )،1360 حسن،( ،مصطفوى -
  كتاب.

، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، وسائل ارتباط جمعي)، 1371معتمدنژاد، كاظم،( -
 چاپ دوم.



 ميقرآن كر اتيدر آ غيركلامي طاتارتبا ينشانه شناس   156

 

، الشـارقه:  الاتصـال غيراللفظـي فـي القـران الكـريم     م)، 2003موسي، محمـد الامـين،(   -
 دارالثقافه و الاعلام.

 ـحاطر)، 1387، (وــ ـنوبروي ، اــمون -  ـتباطو اري ــ  ـبصت اــ  ـهيي؛ ررــ  ـافتي بــ ر ــ
  وش.  سر :انتهر، پنجمپ چاه، شاهنده ترجمة پايند، يرــي بصــشناسروش

، تهـران:  كشف الأسـرار و عـدة الأبـرار   ق)، 1371ميبدى، رشيدالدين احمد بن ابى سعد،( -
  انتشارات امير كبير، چاپ پنجم.

، ترجمـه  روانشناسي تعامـل اجتمـاعي   ؛ارتباطات ميان فردي)، 1379( وود، جولياتي، -
  مهرداد فيروزبخت، تهران: مهتاب.

 ، ترجمه محمد نورمحمدي، تهران: رهنما.بررسي زبان)، 1387( جورج، يول، - 


